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 به نام خدا
 

 پشت بامدیوار نقشه روی 
 طاهره مشایخ

 
 من .بام ما روی پشتموقع بادبادک درست کردن، بود که این نقشه را کشیدیم.  بعد از مدرسه

زیر آفتاب تند و تیز اواخر  ،رفتیم پشت بام همدیگر نوبتی می. حامد و عبدی و ساعد و بودم
کهردیم.  تقسهیم کهار می. بادبهادک دمبالهه به زدم می سریش. بود بادبادک به سرم منخرداد. 
 پهای رفهت می آمهد می یهادش چیهزی وقت هر. کرد می وصل هم ساعد زد، می برش شیردل

 .نوشت می چیزی و دیوار
 رهبه مدرسه که تموم بشه ممکنه دیگه روز دو. بشیم کار به دست زود باید»: گفت حامد

 «کن. بار باقالی و بیار خر وقت اون. حوضش و مونه می علی. اینجا از
 الان»: خنهده زیهر زد پخی عبدی. کشید بود باز بناگوش تا نیشش که خری شکل ساعد

 «پایین. بیاین شیطون خر از گفت می ،اگه سید اینجا بود
 ایهنم خه،، ایهن. حهالا ببهین. دسهتش که  ذارم می رو حسابش»ول کن نبود:  ،حامد

 «.نشون
هها را  آمد، خهوراکی را می نقشه کشی جلسات. بود داستان طرف بی معمول طبق ،بهروز

. کنهار بود کشیده ،هم کلاس بخاری ماجرای سرزد.  خورد، اما موقع عملیات غیبش می می
ی ی ل  چ ل  گ ساعد. دلشیر بودیم گذاشته را اسمش. نداشت تأجر و دل اما برد، می را نفعش

را کشید  محمدامین یدساول  ،وس، دیوارکشیدن. شکل را برداشت و شروع کرد روی دیوار 
 بلنهد شهنل یه و  تحویهل گرفتهه بهودخهودش را مهلالا   .ش کهرده بودنهدا هکه چند نفر دور

رمن از وقتهی سهوپ ساعدکرد.  انگار داشت پرواز می اش. انداخته بود روی شانه «سوپرمن»
آخ اگه سوپرمن بودم، از همهین پشهت »گفت:  و برگشت دیده بود عشق سوپرمن شده بود.

 «کردم. انداختم رو سرش و خفتش می م رو میبوم خود
 فکر نقشه از همان جا به ذهنمان رسید.
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مسوولیت هر کدام را  بعد و کشید ها را می ، اول شکل و شمایل هر ی  از بچهروی دیوار
غیهرت  حامهدپهدر  توی این نقشه باشیم. سر  همه قبول کرده بودیم داد.  میروی دیوار نشان 

ترسهید  همهش می حامهد رای رفیقمان کاری کنیم تا دلش خن  شود.خواستیم ب می داشتیم.
 ،ی  ماه پیش موقع معرفهی. موریتش تمام شود و برگردد شهرشأم «محمدامین سید»نکند 

محمدامین، اهل میبهد یهزد، سهرباز  من سید»گفته بود: با لهجه عجیب و غریبش سر ص  
 «.کوچ  امام زمان

انگشهت کوچیکهه سهرباز امهام » :انمان داده بودانگشت کوچکش را نش ،اینجا که رسید
 و «در خدمت شما، در کنار شما. ،، توی شهر شماشم. با خانواده اومدم اینجا زمان هم نمی

منو حاج آقا صدا نکنید. هنوز توفیق نشهده حهاجی بشهم. »سر ص  اعلام کرد:  ،همان روز
شهیم.  تر مهی هم نزدیه جوری به  محمدامین صدام کنید. این جدم آقاس. سید ،الهی شکر

 «کنم. منم احساس غریبی نمی
تها  ،کردنهد. از اههالی کوچهه و خیابهان امین صدایش میدمحم سید ،همان شد که همه

 های مدرسه و همکارانش. بچه
 .بپهرد قفس از مرغ عبدی قول به و نرسد سید برود و دستش به او بودهمش نگران  حامد

یه  ما چند بار خواستیم منصرفش کنهیم.  جانش. به بود افتاده محمدامین سید ۀکین بدجور
 بهه چیز انگار همه بود.اتفاق افتاده ماجرای بخاری هم همان روزها  ،از بد شانسیدنده بود. 

 حامد باشیم.شرف دادیم که پشت قول همین شد که همه . بود خورده گره هم
 وآمهد  رفهت می میبهود. گهرفتن بهه انتقهام حامد  تمام حواسهم سر بادبادک هوا کردن 

 !قدر تکرار کرد که همین شد رمز عملیات آن «ذاریم ک  دستش. حسابش رو می»گفت:  می
 «من همه جوره هستم. اما دردسر نشه.»فت: گ و بشکن زد عبدی

چه دردسری. هر عملهی عکهس العملهی  ،نه بابا»گفت:  .کمربندش را سفت کرد حامد
وقتی همه با هم باشیم  اید حساب کار دستش بیاد.ه نیست. بداره. باید بدونه اینجا خونه خال

 «ش چیه. باید بفهمه خبرچینی نتیجه تونه بکنه. کاری نمی
چهه ضهرری چهار تا کفتهر »گفت:  و حامد شیر شد عبدی دوباره بشکن زد و تایید کرد.

کرد. چه هیزم تری به اون  محل؟ آقای من که یه گوشه داشت کار خودش رو می یداشت برا
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 «بود؟ فروخته
البته کهه آقهای تهو یهه گوشهه داشهت نهون و ماسهت خهودش رو »شیردل پوزخندی زد: 

 «؟فروخته. مگه چقدر بوده حالا یه ذره مواد هم میای که  یه کفترباز حرفهخورد.  می
رفت لبه پشت بام. نه  بادبهادک را  ،حامد کفری شد. رفت توی هم. بادبادک را برداشت

جلهو کشهید. بادبهادک و . چند بار کله زد. دوباره ن  را عقهب شل کرد تا بادبادک اوج بگیرد
 چند بار کله زد و نزدی  بود محکم بیاید پایین.

دی. چهه  هامون رو ههدر مهی هی... الان همه زحمت»داد زد:  بلند شد عبدی از جایش
 «؟کنی کار می

گفهتم:  ،با آرنج زد به پهلوی عبدی. رفتم جلورفت قرقره را از دست حامد گرفت. حامد 
دست گذاشتم روی شهانه حامهد. « گیرم. عبدالله لبه پشت بوم خطرناکه. بذار من ازش می»

گفهت:  ،رفت سمت خرپشته. ی  دفعهه برگشهتو لرزید. قرقره را داد دستم  تمام بدنش می
 «گیرم. نیاز به هیچ شیردل و بزدلی هم ندارم. خودم حق آقام رو می»

 ت روی هم دست گذاشتیم تا نقشه را پیش ببهریم.همین شد که همه افتادیم وس، و دس
 شیردل هم قول داد دیگر تکه کنایه نزند.

هها و  خرابکاری ما بهود. هنهوز خه، خطی ۀترین جلس این بزرگ ،بعد از ماجرای بخاری
بهالای بخهاری علامهت انفجهار  تام و جری نقشه توطئه بخاری روی دیوار بود. ملال کارتون

همان دود سیاه کهار خهودش را کهرد و اما . ه انفجار بخاری نرسیدکشیده بود. هر چند کار ب
. بودنهد داده انجام خوب را خودشان کار هم دیگر نفر چند و حامد و ساعدامتحان لغو شد. 

توجهی عبدی کار را  فق، بی .بود سوخته برایمان دلش مدیر آقای که بودند کرده سرفه قدر آن
خاری انداخته بود تا دود کند از جیب عبدی زده بود توی ب ساعدنوار چسبی که خراب کرد. 

بها چشهم  کرده سرفه می ،فت وقتی توی دفترگ همه را لو داد. عبدی می ،سوتیبیرون. همین 
کهه همهین شهد  و به جیبش اشاره کرده بود.با چشم و ابرو محمدامین  سیدکه  خودش دیده

 .است را لو داده واامین سید محمدخورد که خود  می به جان مادرش قسم مدام
 ،فق، چند تا کوچه با ما فاصله داشت. هم امام جماعهت مسهجد بهودمحمدامین،  سید

سهید  خهانم ،. مهادرمشهد ، حهرفش زیهاد زده میمها ۀتهوی خانه مربی پرورشی مدرسه. هم
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 مهادرم. مها خانهه بهود آمهده بهودم دیهده بار دو یکی. گرفت می تحویل خیلی را امینمحمد
دانسهتم حهرف مهادر را  نمی .ه باشهیمداشت را هوایشان باید اند، آمده بغری شهر از گفت می

اش را  زن و بچههنهان  ،با کفتربازیپدرش قبول کنم یا حرف حامد را. حامد هم حق داشت. 
بهه تهازگی  کهه امینسهید محمهدآمد.  ها درمی شد صدای همسایه هوا که گرم می .آورد درمی

و معترض بوی  حامد ۀرفت در خان ،کشی اثاثعد از اینا شده بود، چند روز ب حامد ۀهمسای
اشت که همین هفته پیش سر همین کفتربازی چه دعهوایی شهد تهوی شد. خبر ند بد کفترها
فقه، گفتهه  ،در جواب سید حامدقبل از آمدن مامورها دعوا ختم به خیر شد. مادر محله که 

 «. شما بفرمایین.گم می بهشون ،قاآ چشم حاج»بود: 
 بیاینهد مسهجد. ها ود همه بچهامین گفته بسید محمدها رفتیم مسجد.  ا بچهشب بهمان 

بعهد از ر بهود. مکب   داد، یکی ریخت، یکی قند می . یکی چای میمسوول کاری بود هر کس
همسهایه  امین رفت بالای منبر. اول از همه از ما تشکر کهرد. بعهد بحه سید محمدو نماز 

زن  ،مادر مریض ،مریض ۀمریض داشته باشد. بچ شاید کسی» :گفت و را پیش کشید آزاری
قدر گردن همسایه حق دارد که  همسایه باید هوای همسایه را داشته باشد. همسایه آن مریض.

مردم خیال کرده بودنهد نکنهد همسهایه ارث ههم  ،زده وقتی پیامبر اکرم در موردش حرف می
 «برد. می

خانۀ دیدیم ماشین پلیس جلوی در  ،چهفردا ظهر که از مدرسه رفتیم خانه، نرسیده به کو
انتظارش را داشهتیم. . حامداینا ایستاده. شستمان خبردار شد که پلیس آمده دنبال پدر  حامد

خرده موادفروش است. خیلی وقتهها از روی  ،علاوه بر کفتربازیدانستند پدر حامد  همه می
مادرش توی کوچهه بدی بود.  حامد اینا. صحنه ۀآیند دم خان می هابام دیده بودیم معتاد پشت

 گفت. زد و بدوبیراه می جیغ می
امین را سهید محمهدشان حهرف  رفتیم دم خانهوقتی فردا صبح حامد نیامد مدرسه. ظهر 

بعد از قضیه بخاری که همه ما توبی  شدیم و با تعهدنامه مجبور حرفش این بود آورد وس،. 
سهید مطمئهنم کهار »گفهت:  می دحامه. هبهودسهید شدیم برگردیم مدرسه این دومین نهیش 

نزدی  ظهر از مدرسه زد بیرون. حتما رفته به پلهیس زنه  اون روز امینه. خودم دیدم محمد
 «زنه. اگه کاری نکنیم سومین نیشش رو هم می»گفت:  می «بزنه.
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را گرفت. فکهر اصهلی از ی  بخش کار  ،. هر کدامکشیدن همین شد که افتادیم به نقشه
مین را بکشهاند تهوی اسید محمهدبرود  تایید کردند. قرار شد خود ساعدساعد بود. بقیه هم 

بعد از تعطیلی مدرسه کمی توی مدرسه معطلش کنهد تها ساعد،  قرارمان این بود که کوچه.
فهمیهد کهار ماسهت. از  . اینطهوری نمیپدربزرگ حامدها زودتر برسند بالای پشت بام  بچه

رفتیم. قهرار  زود لهو مهیمان را انجام دهیم، اما توانستیم کار پشت بام عبدی خیلی راحت می
 ،انتخابمهان اول از همهههای مختل  این کار را بکنیم تها شه  نکنهد.  بام گذاشتیم از پشت

امین بچه کهه بهوده تهوی شیشهه سید محمدشنیده بود بود. عبدی توی آبدارخانه  چای ۀتفال
ت دارد. حامهد ذوق زده گفهت: شیرش تفاله چای گیر کرده، برای همین از چای و تفاله نفهر

 ش! ریزیم رو سرش. میره تهو عمامهه میرو چای  های تفالهکه از اون بالا  !فکرش رو بکنین»
 «!کنه حسابی حال می
 چند روز تفاله جمع کرده بهود. ،آورد. دور از چشم مادرش حامدرا خود  چای های تفاله

العمهل  از عکهس. راحهت نبهود. ی  کیسه فریزر بزرگ پر از تفاله. اولش همه ترس داشهتیم
 ریهن. لهو مهی ،بابا»خواند:  س میأی ۀآی ،طبق معمول ،امین خبر نداشتیم. شیردلمحمد سید

 ؟ مگه ندیهدینما رو لو داد همۀشین. این یارو گردن کلفته. مگه ندیدین  همه تون اخراج می
ت داشهت در خواست با ما باشد. فق، دوسه این یعنی نمی« ؟رو انداخت زندان حامدبابای 

بذاریم تهو گهروه باشهه.  !خیال بی»هیجان کار شری  شود. عبدی یواشکی در گوشم گفت: 
 «شاید یه جایی به درد بخوره.

 «؟ینکنه خبرچینی کن»گفت:  حامد 
 شیردل قسم جان مادر و خاله پیرش را خورد که خبرچینی نکند.

□ 
 ،تها زنه  خهوردداشهتیم. کهردیم یه  عالمهه حهرف  روز اجرای نقشه وقتی به هم نگاه می

 ۀها به هم راه داشت. نن بام. خوبیش این بود که پشت بام خودمان را زود رساندیم بالای پشت
برای همین دیرتر از  «شی. بام خون دماغ می سر ظهر میری پشت» :عبدی بهش گیر داده بود

تفالهه : »گفهت . بها افتخهار میابتکار حامد بودداد.  بوی بدی می چای ۀهمه آمد. کیسه تفال
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 «؟چایی با طعم سرکه سیر ترشی
چه دیوار تمیزی. حی  که سهاعد نیسهت یهه ذره »بام کردم. گفتم:  نگاهی به دیوار پشت

 «این اتفاق تاریخی رو برامون ثبت کنه. نقشه بکشه روی دیوار.
 «آماده.همه  ها دارن میان. بچه»سوت زد:  حامدبام. ی  دفعه  پشت ۀرفتیم لبهمه 

چند بار اههالی جلهوی سهید را  آمدند. از دور میکنان  صحبت ،ساعد امین وسید محمد
داند چه کلکی سوار کند  گفته بود می ساعدد. کر غر میحامد غر گرفتند و کمی حرف زدند.

داد.  داشهت تهه کوچهه را نشهان مهی ساعدسر کوچه.  را بکشاند توی کوچه. رسیدند تا سید
ها ایسهتادند. ههول کهردیم.  نزدی  یکی از خانه ،اد. آمدند داخل کوچهد دستش را تکان می

ای که  انهدرست کنار در خ دزدیدیم. زود سرمان را  امین چند بار بالا را نگاه کرد.سید محمد
 «اینم از شانس گند ما. لو رفتیم. !یا خدا»گفت:  حامد ما روی پشت بامش بودیم ایستادند.

نفهمیدیم . ساعدچند بار زد به شانه  .زد اد و سید هم لبخند مید ان میدیوار را نش ،ساعد
 چشمکی به ما زد. یعنی وقتشه. ساعددهد. عجیب بود.  دیوار را نشان می ساعدچرا 

بود و تخمهین اینکهه  درفت درست بالای سر سید. کیسه را گرفت بالا. فاصله زیا حامد
کهرد تلاشهمان بیههوده بهود و  می اگر حرکت درست بریزد روی سر سوژه خیلی راحت نبود.

کیسهه را  حامهدکرد که سید حرکت نکند.  باید کاری می ساعدمان لو برود.  ممکن بود نقشه
سهوخت بهرای  من چشمم را گرفتم کهه نبیهنم. دلهش را نداشهتم. کمهی دلهم می .خالی کرد

گنهاه »بود: را لو داده. مادرم تشر زده  حامدامین. وقتی توی خانه گفتم سید بابای محمد سید
 «دونی؟ مردم رو نشور. تو از کجا می

 «همه میگن.»: گفتمبا اطمینان 
 «خوای بری؟ به فرض که همه بخوان برن تو چاه. تو هم می»: مادرم گفت

رفهت دم  لو بده کهه نمیپدر حامد رو خواست  امین میسید محمداگه »: ادامه دادبعد و 
 «س.زد پلی شون تذکر بده. همون اول زن  می خونه

و حرکهات مهوزون بام دور شدم. گوشم را گرفتم تها صهدایی نشهنوم. از ذوق  پشت ۀاز لب
بام آمهده بودنهد کنهار. کسهی جهرات  پشت ۀو عبدی فهمیدم کار تمام شده. همه از لب حامد

کهه د نهک برایمهان تعریه  می بعهدا   سهاعدکه دلمان خوش بود نداشت برود نتیجه را ببیند. 



7 

آمد. نفهس نفهس  لرزید. صدایش درنمی دستش می حامد. ه بودهچامین سید محمدواکنش 
 زد. می

اجازه بهدین ای. آقا  ملاحظه مهای بی عجب آد»: زد که داد می شنیدیم را می ساعدصدای 
 «تان را دربیارین تا به سرتان نرسیده. کنم. عمامه تونتمیز

دل تهوی  شهود.ی عصبانخیلی اما خیلی خفی . انتظار داشتیم  ،آمد صدای سید هم می
آمهد کهه  ید میزودتر بیاید بالا و برایمان تعری  کند. هنوز صهدای سه ساعدکه دلمان نبود 

صهورتش لباسش را کشید روی سرش تها  حامد !که روی زمین ریخته هایی بود نگران آشغال
گفهت: عبهدی ههم کنهارش بهود. سریع سرش را دزدید.  و دیده نشود. از پشت بام دولا شد

 «.. بچه ملابت.زنه کنار دیوار تا جلو راه نباشه. ها رو می داره با کفشش تفاله !عجب آدمیه»
 «مون مو لا درزش نرفت. بفرما. بزن قدش. دیدین نقشه»گفت:  و بشکنی زدو بعد، 

ایهن دفعهه نوبهت تخهم »خنده شیطانی کهرد: حامد  همه زدیم قدش. دوباره بشکن زد.
 جا. شه. قرار ما پس فردا همین ه چی میآفتاب بمون ی. دو روز توس طالبی و خربزه

 «ریم اینجا؟ لو نمی»عبدی سر تکان داد: 
 «ش خوبه. بام هم اندازه اینجا خوبه. قشن  از کنار دیوار میاد. پشت»گفت:  حامد

آمد چند دقیقه بعد  رفت وراه سید تا سر کوچه هم ساعد. زدم دید میمن داشتم کوچه را 
 «بفرما دیدین.» گفت: رو به عبدی بشکنی زد پیش ما.

 «اومد تو دهنمون.اون موقع که دم دیوار ایستادین قلبمون »عبدی پرید وس،: 
 «رو دست کم نگیرین. رکب زدم دیگه.رفیقتون » خنده بلندی کرد: ساعد

 «؟بیاریش از این کوچه چطور تونستی اصلا  »: طاقت نیاوردم. پرسیدم
گیرین همینهه  دست کم می تون رو عدسامیگم »بادی به غبغب انداخت و گفت:  ساعد

امروز صبح کهه »گفت:  و بعد انگار که سخنرانی مهمی دارد، صدایش را صاف کرد «دیگه.
سهحر  ۀ. نخیر. من کلتون گذاشتمدیر اومدم مدرسه، شما همه شاکی شدین. فکر کردین قال

 .«اَاَاَاَ..»همه با هم گفتیم:  «.اومدم رو دیوار اینجا اثر هنری خلق کردم
کشهیدیم بهرای  راهو ساعدمن و « بابا پیکاسو. بابا ژول ورن.»عبدی بشکنی زد و گفت: 

خواست کم بیاورد. با اعتمهاد  عبدی نمی« ژول ورن رو از کجا آوردی دیگه.»عبدی. گفتم: 
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همهه « از لحاظ ارتفاع پشت بام گفتم... ملالا فلان فرسن  زیر پشهت بهام.»به نفس گفت: 
 خندیدیم.

مبههوت  قهدر امین را اینسید محمد کشیده که ای چه نقاشی ساعدیم بدانیم کنجکاو شد
ی  دفعه انگار که به آخر خ، رسیده  حامددیدیم.  را می ساعدنقاشی  رفتیم و میباید کرده. 
 «بکشونیش تو این کوچه؟ خوای که لو رفت. دفعه بعد چطور میاین »: گفت

یا به قول  .دیگه. پیکاسو بشم مو تغییر بدمباید شاهکارها»گفت: با اعتماد به نفس  ساعد
 «مون ژول ورن. برم تو کار تخیلی. عبدی

 «المل  ما. کمالاینم »را درآورد. بشکنی زد و گفت:  عبدیادای  شیردل
 «بینم کسی ادای منو دربیاره.در ضمن ن»تشر زد:  و اخم انداخت توی صورتش عبدی

 «ادا.چشم رییس. ادا بی »دوباره بشکن زد:  شیردل
 را «من بت» و «سوپرمن» های فیلم بح  ،کلاس سر ،امینسید محمد که بعد روز چند

برایمهان حهرف « زورو»راجع به فیلم سید  و بعد، همه همدیگر را نگاه کردیم. ورد،آ میان به
ایهن محلهه ههم »آخر سر هم گفهت: . مردم به کم  برای رفته می بام پشت از زد، که چطور

 حتمها. خونهه بهرم بهوم پشهت از ها بعضی ملال خوام می بار یه. داره راه هم به هاش بام پشت
 .کرد نگاه ما به که بود اینجاو .« رسم می زودتر

فکهر کهنم لهو رفتهیم. »همه جلوی آبخوری جمع شدیم. بها دلههره گفهتم: ، زن  تفریح
 «؟کرد کارمون تمومه. دیدی چطور نگاهمون می

بهرای ببین رفیق، ترس به دلت راه نده. یه شیردل »ت: گفو ام  حامد با اطمینان زد به شانه
 «م ظلم کرده. شجاع باش. به این فکر کن که این آقا به من و پدرم و خانواده مون بسه. همه

 «قاتو لو داده؟ شاید کار اون بدبخت نباشه.آتو مطمئنی سید  واقعا  »عبدی گفت: 
بهه صهورتش چنهد بهار آب  آورد. شیر آب را تها آخهر بهاز کهرد و حامد داشت جوش می
دوبهاره « هر کی دلش نیست نیاد. راه بهاز جهاده دراز.»گفت:  و ریخت. نفس عمیقی کشید

 به قول شرف رسید که تا آخرش هستیم. دوباره کار خواست قهر کند. می
 .حامد ی  عالمه تخم خربزه و طالبی با خودش آورده بود. همش هول داشت بعد،روز 

اینا رو گذاشته بهود تهو  ، روزگارم سیاهه.آوردممن ها رو  همه این تخمهم بف اگه ننه»گفت:  می
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اون دفعهه »به سهب  عبهدی بشهکن زد:  و آن وقت «آفتاب تا برا زمستون و شب یلدا بو بده.
شینه  ها قشن  می ولی این دفعه دیگه تخمه داد، نشان نمیش خیلی  ها سیاه بود، عمامه تفاله

 « ش. رو عمامه

□ 
اند. خیلهی  امین با ساعد سر کوچه معطل یکهی از اههالی شهدهسید محمددیدیم  از دور می

فکر کنم امروز چیزی کاسب »شد. شیردل گفت:  طول کشید. حامد صبرش داشت تمام می
 «نباشیم. بریم یه روز دیگه بیاییم.

 ذارم حهق آقهام پایمهال بشهه. ذارم ک  دسهتش. نمهی من حساب اینو می»حامد گفت: 
 «زای خبرچین چیه.نشونش میدم س

نزدیه  کیسه را گرفت دستش و راه افتاد سمت پشت بام همسایه. چند بار خورد زمین. 
 رفت و برداشت دیوار کنار از نردبانی. بود بلند خیلی که بامی پشت بام سر کوچه بود. پشت

پشهت بهام سهر د بالاخره رسهی .بعدی بام پشت رساند را خودش زحمت و زور هزار به. بالا
لحاف دوز  کرد. درست همین لحظه می تشویق دور از شیردل . درست بالای سر سید.کوچه
ساعد گاریش پر از لحاف و بالش بود. . با سید سلام و احوالپرسی کردو رسید سر هم  محل

 حسهابی اش کرد. معلوم بهود حوصهله با دسته گاری بازی می زیرچشمی حواسش به ما بود.
 سر رفته.

سهاعد خهودش را  .کیسه را خالی کرد و ت بام خم شد توی کوچهمعطلی از پش بی حامد
عقب کشید. ولی سر و صورت آن دو نفر کلای  شد. شروع کردند به بدوبیراه گفهتن. حامهد 

ببیند و حهال کنهد. خوب خواست عکس العمل سید را  هنوز سرش را نقاپیده بود. گمانم می
و چشم دیگرمان به انتههای کوچهه. من و عبدی و شیردل از دور ی  چشممان به حامد بود 

آجر لبه پشت بام لق بود. از زیهر دسهت حامهد در  «مواظب باش.»ی  دفعه عبدی داد زد: 
تعادلش به هم خورد. قلبمان آمد توی دهنمان. نفهمیدیم چطور خودمان را رساندیم رفت و 

 کوچه.توی  ،پایین
مردیم. تا برسیم توی کوچهه  . همه از ترس داشتیم می؟دادیم جواب مادر حامد را چه می
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حامد رو شدیم.  هکردیم. با صحنه عجیبی روب همش هیکل حامد را غرقه در خون تصور می
 سرش به دسهته کرد. پیچید و ناله می ز لحاف. از درد به خودش میافتاده بود روی گاری پر ا

و  بهود امین بالای سر حامدسید محمدشده بود.  رن سرخ گاری خورده بود و لحاف سفید 
 «درد که نداره؟ نگران نباش نشکسته.»گفت:  داد. می پایش را تکان می

اش را درآورد  زدیم اشاره کرد گاری را هل دهیم. عمامهه به من و عبدی که نفس نفس می
داد.  باز اون دفعه تفاله چاییش فق، بوی سهرکه مهی»گفت:  ها را پاک کند. زیر لب  تا آشغال

 کرد. زیرچشمی ما را هم نگاه  و «موندگی هم میده.این که دیگه بوی ترشی و 
. یکهی خواستند حامد را بزنند می ها روی سرشان ریخته بود، ی که آشغالدو نفریکی از 

کهه پسهر همهون پهدری.  حقها   ؟ببین چه بلایی سر ما آوردی: »تر بود گفت ها که جوان از آن
 «آقات حقش بود رفت زندان.

 وای از روی بالش برداشت و سهر و رویهش را پهاک کهرد.  آن یکی خونسردتر بود. ملافه
 «خسروخان حق داشت لوش داد. تا اون باشه دیگه کفتر مریض به کسی نندازه.»گفت:  می

دوز هم کلافه بود. هم لحافش خونی شده بود، هم شیرابه تخمهه رویهش ریختهه لحاف 
سهتش را روی صهورتش دادیم سهمت درمانگهاه. حامهد د گاری را ملال برانکارد هل می بود.

شروع کرد به هُل داد وس، راه سید هم به ما رسید و  گذاشته بود تا شرمندگیش معلوم نباشد.
 .گاری
 

 نویسنده: طاهره مشای 
 


